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 گسترش انحصارقدرت واجرأی"شریعت اسلامی"

 چگونگی های بهره برداری بیشترازقدرت سیاسی 

 مشخصۀ حفظ توازن قدرت بنفع جناح کندهار 

یگسترش انحصارقدرت واجرأی شریعت اسلام                 
تحکیم اقتدارشخصی وحذف هرگونه نافرمانی                  

شکست رویارویی ها درافغانستان وپاکستان                   
سقوط به ورطۀ هرج ومرج                

نماینداین واقعیت بررسی گردد که  قبل ازهمه باید سعی بعمل آید تا  
                              چه بنیادی نظریۀ مقاصد شر های اصلاح طلب اسلامی چگونه و بر                         

  شریعت درین یعت اسلامی را درک می نمایند. جوهر نظریۀ مقاصد 
که     باشد کاحکام شریعت اسلامی،اهداف خاصی دارند نهفته می ایده      

  بنفع انسانها خواهد زندگی آخرت  هم درین دنیا وهم دراجرأی آنها  
   بود.این نظریه کاحکام هنجاری اسلام اهداف منحصربفردی دارنداز  
         ن،بقتوسط فقهای مسلمان توسعه یافته ومتعااوایل سدۀ نهم میلادی   
     مفاهیم مختلف  نقش مهمی درتوسعۀ حقوق اسلامی واصلاح مفاد و  

     مسلمان ادعأ می ورزند که موازین  دانشمندان مختلف آن ایفأ نمود.    
    حل و بمنظور احکام اسلامی بی هدف نیستند. نسل اول مسلمانان  و   
    مراجعه  مستقیمی به صدراسلامفصل مسایل مختلف حقوقی، بگونۀ    

           هنجار احکام نیازباجتهاد بمثابۀ ابزاری بمنظورشکلگیری مینمودند.         
         نت خشو.نمودکسب ظهورخلافت افزایش  بویژه با حقوقی جدید، های        

          .میباشد طبعیت انسان  بخشی از بلکه نبوده، آگاهی مذهبیمحصول         
        اقر زندگی اجتماعی بربنیادجنگ همه علیه همهازتوسعۀ قانون،قبل       
        بود. اخلاقی وجود نداشت وهمه چیزمجاز داشت،جاییکه هیچ قانونر       

            باین ممکن بود، همه چنین شرایطی غیر ازآنجاییکه وجود عادی در    
            خشونت محدود نمایند.که باید آزادی طبیعی خود را ازنتیجه رسیدند  

توجه  مرکز همچنان در شرف تکوین می باشد، وقایعی که درداخل واطراف آن درکشورعزیزما افغانستان، بدلیل  
وضعیت کنونی کشورما، نه تنها علاقمندی کشورها، بلکه در مجموع، نگرانی های قابل دارد.  جامعۀ جهانی قرار

امیدآوری هایی که درقبال مقامات جدید و دوستان وحامیان خارجی افغانستان  درکی را برای همه ببارآورده است.
ودست اندرکاران تنوع وگونه گونه ایی برآورده نشد. عده ای ازدانشمندان بدلایل م بوجود آمده وشکل گرفته بود،
شهروندان کشورمارا درمجموع بمثابۀ "ملت شکست خورده" می پندارند. درظاهر مسایل مربوط بکشورعزیزما، 

وامر،رویکرد اینچنینی علیرغم آنکه بگونۀ اغراق آمیزی بنظرمی رسد، اما نشانه های متعددی ازشکست دولت   
 وحاکمیت برهبری حامد کرزی وکم کاری جامعۀ بین المللی درمورد چگونگی تثبیت وضعیت سیاسی داخلی وقرار

پنداشته میشود. درواقعیت امر، شورواشتیاقی که ایالات متحده و شرکایش توسعۀ دموکراتیکدادن کشوردرمسیر  
کشتزارهای ونابودی  بین بردن ومحوز وابمنظورریشه کن کردن تروریزم  و "درائتلاف بین المللی ضد تروریزم"

درکشورما وجلوگیری ازتولید وقاچاق مواد مخدر، اندکی پس ازحضوربالفعل شان درکشورما اعلام نموخشخاش   
 دند، نقش برآب گردید. درواقع، مبارزه علیه افراط گرایی مذهبی منجربه انجام تلاش های پراگنده وجدأ جدأ ازهم

پراگندۀ گروهای"طالب"های مسلح ودستگیری رهبران آنها درخورد دیگران داده شد. بمنظورمحلی سازی بقایای  
حویی ازانحأ نمایانگرناتوانی دم ودستگاه ملی وبین المللی اما تولید وتجارت فزایندۀ مواد یادشده،بخودی خود وبن



در"ائتلاف بین المللی شیایالات متحده وشرکاه ک درواقع،شورواشتیاقی بارزه بامواد مخدرمحسوب گردید.مدرامر  
، بیانیه تولید موأد مخدردرافغانستان جلوگیری از وریشه کن کردن کشتزارهای خشخاش  ، بمنظور"ضد تروریزم

همچنان اصل مبارزه با افراط  همه نقش برآب گردیده ودرکناراینهمه، های بلند بالا وکرکننده ای ایراد می نمودند،
گروهای محلی سازی بقایای پراگندۀ  های پراگنده وجدأ جدأ ازهم، بویژه بمنظورمنجر به تلاش  مذهبی نیزگرایی 

رهبران آنها در خورد دیگران داده شد، اما تولید وتجارت فزایندۀ مواد یادشده، بخو مسلح "طالب"ها ودستگیری  
گردید. امریادشده،  دی خود، نمایانگرناتوانی دم ودستگاه ملی وبین المللی درامرمبارزه با موأد مخدرمحسوب می

زمینۀ تطبیق عملی آن اصلن فراهم  محدودۀ ابتکارات، طرح ها، تدوین برنامه ها وآرزومندی ها باقی مانده و در
 نگردید.

معضلات  ،نیز  ها انجام عملیات نظامی علیه بقایای تروریست کندی در عدیدۀ دیگر،فاکتورهای  کنارعوامل و در
گسترده ای را درپی داشته که بوخامت اوضاع افزوده که درشرایط اینچنینی، نه تنها حاکمیت سیاسی  مشکلات و

کاینهمه درگام نخست ررا بلکه امنیت وصلح وثبات منطقوی را نیزبگونه ای مورد تهدید قرارمی داددرداخل کشو  
ام کلمه، سبب ساز تعمیق شگاف وفا نشاندهندۀ فقدان توانایی حاکمیت در اداره وکنترول اوضاع کشور بمفهوم ع

های قومی و سیاسی، رویارویی بین مرکزو رهبران وبزرگان محلی، خودسری هایی درعرصه های مختلف صله 
د.یحیات اجتماعی و... گرد  

های بزرگ وثمربخش  یا نبود برنامه نیزنگران کننده بود، چه، کمبود و کشورجانب دیگر، وضعیت اقتصادی  از
  ملی وبین المللی بمنظوربهبود شرایط و وضعیت زندگی میلیون ها شهروندافغان، بخش دیگرمشکلات را تشکیل

موارد یادشده، باددهانی این واقعیت را نباید هیچگاهی فراموش نمود که درکشورما، رکود  سایر کنار درد. امی د
دارد. اقتصادی نیزبا تمام ابعاد آن همچنان ادامه  

گذشته  کشور، پرسشی بشرح ذیل مطرح می گردد که آیا آینده را در اقتصادی مشکلات سیاسی ومبنأی مورد  در
   باید جستجو نمود؟

اصل عقب ماندگی ، ۲۰دهۀ سدۀ  دوره های دومین  توجه می باشد که همانند  این واقعیت شایان  پاسخ، تذکر در
تهیۀ فنآوریمادی و جذب منابعکشورعزیزما بازگوی این واقعیت بود که بویژه ازنقطه نظرعینی،اقداماتی ازقبیل   

ازکشورهای دیگر، ازجمله مهمترین وظایف درامر توسعۀ افغانستان محسوب می گردید. بدون انجام عملی اقداما 
شرایط و موجود نبود تا حفظ استقلال کشورتضمین گردد. در ، این امکان اصلنتی درعرصۀ همکاری های متنوع

اما کشورها  واقعیت امر، دشواربنظرمی رسید. وضعیت رویارویی دونظام جهانی، ایجاد تعادل میان منافع آنها در
 در آنزمان درقبال پیوستن بیکی از قطب های ژئوپولیتیکی جهان قرار داشتند. نزدیکی هایی با اتحادشوروی، در

آن شعله ورگردوپس از ۱۳۵۷ثورسال  ۷واقعیت امر، درکناروضعیت منحصربفرد اجتماع افغانی، قیام مسلحانۀ   
یک سلسله موارد دیگر، همه دست بدست هم داده  وحضورنظامیان شوروی ویدن وتداوم درگیری های مسلحانه 

هشدکشور سیاسی -تاراجتماعی بگونه ایی مشخص کنندۀ ویژگیهای ساخ ومنجربه فروپاشی ساختارهای دولتی و  
بمفهوم دیگر، سبب سازبروزتمایل مناطق ومحلات قومی بمنظوراستقلال حداکثری گردید.  و  

 واقعیت امر به  در مرکزی بگونۀ مشروط پذیرفته شده، اما اصل اقتداریخ کشورعزیزما افغانستان، ردردرازنای تا
معطوف گردیده است، چه، قلمروهای جداگانه در کشور، بربنیاد شریعت،  بیشتری بزرگان و رهبران تمرکز اقتدار

 نسخه های محلی آداب، رسوم وسنت های محلی رهبری وهدایت می گردید. 
منطقه گرایی وسمت گرایی،متأسفانه ازویژگی های جامعۀ افغانی محسوب می گردد. مشارکت قبایل کشور، بویژه 

که درآنها  منجربه سرکشی هایی درقبال دولت گردیددرکشور ۱۳۶۸ - ۱۳۵۸سال های دردرگیری های مسلحانۀ 
ن گردید که شبه نظامیان اخاطرنش  همچنان بودند. سهمگیری بیشتری برخوردار نقش و شبه نظامیان قبیلوی از

درگیری های طرف یک ۀ متحد مؤقت دریکجانب وتنها بمثاب قبیلوی، درصدد حفظ قابل توجه خودمختاری بوده و
 مسلحانه اخذ موقعیت می نمودند.
در  کشورکه در رژیم سلطنتی ودردورۀ ریاست جمهوری محمد داؤد موجود بود،سیستم روابط میان دولت وقبایل 

داکترنجیب الله وبا بقدرت رسیدن برهان الدین تا حدود زیادی نابود شد. با سقوط جمهوریت برهبری  ۳۶۹۱دهۀ 
ۀ مربوط به قبیلۀ خویش را درامرمبارزه درمحلات،اصل استقلال کامل درمنطق ربانی،بسیاری ازفرماندهان میدانی

در بمنظورپایه گذاری وایجاد یک دولت واحد درکشورترجیح دادند. برین بنیاد، بسیاری ازقبایل موجود درکشور،  
د شدند.واقع درامرمبارزه بمنظوردستیابی بمنافع محلی، خلاف منافع ملی با اقلیت های موجود درکشورمتح  



. ویژگی هایجنگ ودرگیری های مسلحانه ممکن نقشۀ سیاسی کشور را تغییرداده باشد، اما نقشۀ اداری آنرا نه  
 اطمینا دولت سالاری یادشده،بویژه برای آسیای مرکزی سده های وسطی ذکرشده است که بخودی خود میتواند با

خود  هنی،سطح ذ توضیح دهد که عمدتن شالودۀ آن درانعطاف پذیری منطقه گرایی مدرن کشورما را  ن بقدرت و
 ای خارق العاده قدرت   شود که تنها می تواند توسط شخصی پنداشته  هؤیت  بخشی از منطقوی بمثابۀ   سیشنا

دستخوش تغییرشده ومتحول گردد، اما منطقه بندی واحدهای اداری با اسکان قومی اصلن همخوانی نداشت، زیرا 
، نوع وچگونگی بکارگیری زمین ها واراضی، بازارها وارتبای بربنیاد عوامل طبیعی، جغرافیاییتفسیم بندی ادار  

 مطا  های موجود درآسیای مرکزی عیتقاراضی قومی که هرگزبا وا نه بربنیاد قلمروها و ،بودطات،صورت گرفته 
بزیان حاکمیت مرکزی  نامطلوبی و سیاسی بگونۀ -این پیشینۀ تاریخی و وضعیت نظامی  وهمخوانی نداشت. تبق

 داشت که از سطح بالایی قرار سیاسی همچنان در -خورشیدی، بی ثباتی نظامی  ۱۳۸۳وتا اوسط سال  سیرنموده
آسیای مرکزی وجنوبی پنداشته ۀ اصلی وتعیین کننده نه تنها درداخل کشورعزیزما، بلکه درکُل منطقجمله عوامل 

وتا خ.۱۳۸۳ -۶۹۱۳طولاتی مدت میان اتحاد شمال و"طالب"ها درنیمۀ دوم دهۀمقایسه با بن بست  می شد. در  
 ضیعملکردهای واشنگتن دراراۀ قابل توجهی غیرقابل پیشبینی بود.منطقه بگونوضعیت امنیتی ۱۳۸۲ پایان سال

ۀ تقریبی، با چگونگی اقدامات نظا بگون ازنگاه مأهوی،، ۱۳۸۳ -۱۳۸۱وقلمروکشورعزیزما درامتداد سال های 
یدروضعیت وشرایط اینچنینی، دولت برهبررساند. مشابهت هایی بهم می۱۳۶۹درکشورما دردهۀ میان شوروی   

 حامد کرزی، فقط کابل وتعدادی ازولسوالی های ولایت کابل را زیر نظارت وکنترول داشت. دراکثرولایت های بزر
منطقه یی دیگر، گروهای مستقلی برهبری اسماعیل  مزارشریف، کندز وچندین مرکزگ وبا اهمیت ازقبیل هرات، 

صوری دولت یادشده را برسمیت می شناختند. ازآنجایی  لحاظ شکلی و خان، عبدالرشید دوستم ودیگران، فقط از
وهمچنان فاقد، اداره های ولایتی معمولن فاقد منابع کافی منصوب می گردیدند که رهبری ولایت ها ازجانب مرکز  

صورت می    یولایت های أی عملی تصمیمات شان بودند. انتصاب های جدید، معمولن دراجر بمنظور سیاسی ۀاراد
 یزۀ تقویت نفوذاینچنینی،عمدتن با انگگرفت که درآنها، تطبیق واجرأی قانون غیرعملی پنداشته می شد. اقدامات 

  حلکشورحاکمیت مرکزی صورت میگرفت. اما برکناری رهبران منطقه یی ازسمت های اداری دولتی،مشکل را در
، چه، منصوبان جدید که معمولن از ولایت های دیگرکشوربودند، هیچگونه اثرگذاری بروضعیت نداشته نمی نمود

جانب دیگر تبدیل رهبران  زیکجانب وازباشنده های محلات اتوجه  مدعوازچگونگی اوضاع محلی نیزآگاه نبودند. 
واز توا برکنارشده به مخالفان بالقؤۀ دولت، درحالی که جایگاه شان را درسلسله مراتب اجتماع محلی حفظ نموده 

ساخت. ق شان نیزبرخورداربودند، بخش دیگرمشکل را میطانایی تأثیرگذاری برمنا  
و مالی دولت بشدت تقلیل یافته، احکام  دولتی و نهادهای حقوقیاینچنینی، اثربخشی اداره های دراوضاع واحوال 

درواقعیت امر، چند پارچگی موجود درکشور، بگونۀ فزاینده ای تصویب شده، اصلن ازقؤه بفعل مبدل نمی گردید. 
سبب بد و بدترشدن اوضاع عمومی می گردید. در چنین وضعیتی، قدرت واقعی دراختیار رهبران محلی بود که در 

اهاسیاسی  -، آنها مأهیت ارزیابی اخلاقی، وجدانی واجتماعی بودند ن زمان ازمقام رسمی دولتی نیزبرخوردارعی  
یک منطقه را تعیین می نمودند. در وضعیت یادشده، دولت  برهبری کرزی بمثابۀ دولت  درمانده  پنداشته شده و 

بی  ،دندکرفعالیت می ق ادارۀ برهبری کرزی هادهای غربی که بگونه ای ازطرینشهروندان کشوردرقبال  همچنان
گرفته شده، اندکترین  ، چه، شهروندان مستحق، از کمک های در نظراعتمادی گستردۀ شان را پنهان نمی نمودند

 سهمی دریافت می کردند. 
چگونگی کارزاردولت بمنظورپرداخت غرامت به شهروندانی که به نابودی کشتزارهای خشخاش مبادرت می ورز 

سازمان های فعال بین المللی درکشورما  دولت برهبری کرزی وهای  چگونگی عملکرد ازجمله بخش دیگر یدند،
 پنداشته می شد. 

 اجرأی عملی نمود که بمنظور مبرهن  واضح و زمان دیگر این واقعیت را بیش ازهر یادشده، شرایط  وضعیت و
رهبران سنتی و مذهبی بود تا تأیید دولت مرکزی درکابل و هربرنامه وطرحی، اولویت با حمایت مقام های محلی، 

مورد  پایه گذاری حاکمیت با ثبات و تا زمانی که اصل ایجاد و جنبۀ تشریفاتی داشتند.وزارت خانه هایی که بیشتر
اقتصادی  رهگذرسیاسی و قؤه بفعل مبدل نگردیده واز مذهبی از پذیرش همه اقوام، ملیت ها، گروهای سیاسی و

مبدل نگردیم، اصلاح  ، بکشور"خودکفأ"تکی نشده وبا صطلاح معمولموها وامکانات خودی وافغانی بخود ونیر
 وضعیت درآینده ها هم مقدورنخواهد بود.

ترسایی  ۲۰۲۶ماه جنوری سال  ۴برابربا ، خورشیدی ۱۴۰۴ال ماه جدی س ۱۴ یکشنبه  


